
ش ᘘه, ۱۵ فورᗫه ۲۰۲۵

ی » ᜍلشن راز »  ᡨᣂسᛞشیخ محمود ش

 ᡫᣄح ᡧᣎان معᘮخش ۴۶ - قاعده در بᗷ

ᗷدان گردی ᗷه ᗷاری چند قادرز تو هر فعل که اوّل گشت صادر۱

۲ ّ ᡧᣅ ر᜵ر نفع است ا᜵اری اᗷ ه هرᗷر
ّ

ی مدخ ᡧ ᢕᣂشود در نفس تو چ

ᗷه مدّت میوه ها خوش بوی گرددᗷه عادت حالها ᗷا خوی گردد۳

وز آن ترکᘮب کرد اندᛓشه ها رااز آن آموخت اᙏسان پᛴشه ها را۴

ر۵
ّ

هᗬᖔدا گردد اندر روز᠒ محᡫᣄ همه افعال و اقوالِ مدخ

اهن᠒ تن۶ ᢕᣂان گردی از پᗬᖁاره روشنچو عᘘکᘍ ᡧᣂب و هᘮشود ع

که بنماᘍد از او چون آب، صورتت ت ᗷاشد ولᘮکن ᢔᣍ کدورت۷

ئِرُ »همه پᘮدا شود آنجا ضمائر۸
᠕
ا َ َّᣄٱل 

᠐
ᣢᘘۡ

ُ
فرو خوان آᘍت «ت

شود اخلاقِ تو اجسامِ اشخاصدگر ᗷاره ᗷه وفقِ عالمِ خاص۹

موالᘮدِ سه ᜍانه گشت پᘮداچنان کز قوّت عنᣆ در اینجا۱۰

انهمه اخلاقِ تو در عالمِ جان۱۱ ᢕᣂاه نᜍ انوار گردد ᣧگ

۱۲ ᡨᣎمرتفع گردد ز هس ᡧ ُّᢕᣌتع ᡨᣎسᛀ الا وᗷ نماند در نظر

 برآᘍد قالب و جاننماند مرگِ تن در دار᠒ حیوان۱۳
ᢇ

ᣞک رنᘍ هᗷ

شود صاᡧᣚ ز ظلمت، صورتِ ᜍِلبود ᗺا و ᣃ و چشمِ تو چون دل۱۴

۱۵ 
᠓

ᣢکند انوار حقّ بر تو تجᣠجهت حقّ را تعا ᢔᣍ ᡧᣎیᙫب

ندانم تا چه مسᡨᣎ ها کᡧᣎ تودو عالم را همه بر هم زᡧᣍ تو۱۶

هُمۡ » چبوَد بᚑندᛓش۱۷ ىٰهُمۡ رᗖَــُّ
َ
ᡧ از خᚲᖔش«وَسَق ᡨᣌگش ᡧᣚست صاᛴچ « 

᠍
«طَهُورا

ت، زᣦ ذوق۱۸
ّ

ᗖت، زᣦ لذ ᡫᣃ ᣦشوقز ᣦدولت، ز ᣦت، ز ᢕᣂح ᣦز

ِّ مطلق و دروᚲش ᗷاشᘮمخوشا آن دم که ما ᢔᣍ خᚲᖔش ᗷاشᘮم۱۹ ᡧᣎغ

۲۰᝹نه دین، نه عقل، نه تقوی، نه ادرا᝹خا ᣃ ان بر ᢕᣂفتاده مست و ح

لد آنجا چه سنجد۲۱
ُ

که بᜡᘮانه در آن خلوت نگنجدبهشت و حور و خ

۲۲ᣤ دم و خوردم از آنᘍت دᗬس از ویچو روᛀ ندانم تا چه خواهد شد

از این اندᛓشه دل خون گشت، ᗷاریᢠᣍ هر مستᗷ ᢕᣎاشد، خماری۲۳

صفحه ۱ از ۲



ᗷخش ۴۷ - سوال از کᘮفᘮت جداᢝᣍ مᘮان قدᘍم و محدث

که این عالم شد، آن دᘍگر خدا شدقدᘍم و مُحْدَث از هم چون جدا شد۱

ᗷخش ۴۸ - جواب

که از هسᡨᣎ است، ᗷاᡨᣚ دائما نᛴستقدᘍم و مُحْدَث از هم خود جدا نᛴست۱

جز از حق جمله اسم ᢔᣍ مسمّاستهمه آن است و این مانند عنقاست۲

᠒ لایزال استعدم موجود گردد، این محال است۳
ᡨᣎوجود از روی هس

ش᜛ال گردد بر تو آساننه آن این گردد و نه این شود آن۴
᠐
همه ا

چو آن ᘍک نقطه که اندر دَوْر ساری استجهان خود جمله امر اعتᘘاری است۵

که بیᡧᣎ دایره از ᣃعت آنبرو ᘍک نقطهٔ آᘻش ᗷگردان۶

نگردد واحد از اعدادِ ᚽسᘮارᣞᘍ گر در شمار آᘍد ᗷه ناچار۷

ᗷه عقلِ خᚲᖔش این را زان جدا کنحدᘍث «ما سوی الله» را رها کن۸

ᡧ چون خᘮال است۹ ᢕᣌمحال استچه شک داری در آن ک ᡧ ᢕᣌع ᢝᣍا وحدت دوᗷ که

ت ز ᙏسᛞت گشت پᘮداعدم مانند هسᡨᣎ بود ᘍکتا۱۰ ᡵᣂهمه ک

تِ شان۱۱ ᡵᣂانظهور اختلاف و ک᜛دا ز بوقلمونِ  امᘮشده پ

ᗷه وحدانᛴّت حقّ گشت شاهدوجودِ هر ᣞᘍ چون بود واحد۱۲

( ᡨᣎیᗖا وزن دوᘍ ج مسدس محذوفᖂه) لن فعولنᘮلن مفاعᘮوزن: مفاع
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ه. ᡧ ᢕᣂᜧاᗺ ᢔᣍا ᡫᣃ شانᛒشان را خداى اᛒاب دهد ا ᡫᣃ : ۡهُم ىٰهُمۡ رᗖَــُّ وَسَقَ

ᢝ تردᘌد ا᜵ر چه مᖔج از آن  ᢔᣍ اي ناآرام، کهᗫاست در در ᢝ ᢔᣐله ي اموا ᡧ ᡧᣂه مᗷ قتᘭاشد، در حقᗷ « حق » و « ماسوا ᢕᣂه عنوان « غᗷ ماسوی الله: هر چه
ي جز آب نᛳست. ᡧ ᢕᣂش چᙬقᘭه لحاظ وجود و حقᗷ از آن است، اما ᢕᣂه آب، غᗷ است قائم ᢝ

ᡧᣔلحاظ که عر

ح:              ᡫᣃ لغتنامه و
ّ : زᗬان رساندن؛ گزند رساندن. ᡧᣅ  *

 : ᚽسᘭار ᗺا᝹ و ᗺا᝹ کننده
᠍
*  طَهُورا

 نماᘍد.
ᢇ

ᣞند و آن جامه ای است که هر لحظه برنᗬᖔرا گ ᣤای روᘘبوقلمونِ : دی  *

ئِرُ : «روزی که اᣃار نهان اᙏسان آش᜛ار ᣤ شود». آᘍه 9 سوره طارق
᠕
ا َ َّᣄٱل 

᠐
ᣢᘘۡ

ُ
ت

صفحه ۲ از ۲


